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یادداشت 

نگرش دانش بنیانی: از ایده تا عمل

در مدیریت مدرن محور اصلی بهره وری اســت و  �
در آن به صورت اخص به درآمدهای حاصل از منابع 
زیرزمینی هرگز به عنوان ســود نگریســته نمی شود. 
ازاین رو با تکیه بر دانش منابع دیگر درآمدی گشوده 
شــده که فواید بی شــماری اعم از: بهــره وری بالا، 
پایداری، حفظ محیط  زیســت، شایسته ســالاری و... 
را دارد و در این نوع مدیریــت اصطلاح دانش بنیان 
یکی از گزاره های کلیدی اســت. شــاید برای شــما 
هم جای سؤال باشــد که چرا در برخی از ممالک از 
جمله ایران، این گونه مدیریت ها تا به حال جایگاهی 
پیــدا نکرده اند و صرفا در حد ایده متوقف شــده اند. 
نویســنده دلایل خاص خود را دارد ولی ممکن است 
علاوه بر موارد ذکرشــده در این مقوله، عواملی دیگر 

نیز وجود داشته باشند: 
۱. سخت و طاقت فرسابودن مدیریت دانش بنیان، 
چنانچه می دانید ســاده ترین راه مدیریت یک جامعه 
اســتخراج نفــت و تأمیــن منابــع لازم بــرای انجام 
امــورات روزمــره اســت. در غیر این صورت شــما به 
مدیران شایســته، باهوش و قابل اطمینانی نیاز دارید 
که نیازهای جامعه و در واقــع تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کنند. بعد از شــکل گیری ایــن روند، به دانش و 
پایگاه اصلی آن یعني دانشــگاه و به مجری آن یعني 
دانشمند نیاز پیدا خواهیم کرد. متأسفانه تا به حال به 
دلیل منتفع شــدن دولت های متوالی از درآمد سرشار، 
کم هزینه و کم دردسر نفت و سخت و طاقت فرسابودن 
مســیرهای کســب درآمد دیگــر، دانشــگاه ها نیز در 

بی تکلیفی به سر می برند. 
۲. در یک مدیریت دانش بنیان، واقعی بودن شرایط 
زندگــی موج می زنــد که با اجرای دقیــق آن هرکس 
براســاس توانمندی های خود برخوردار خواهد شد و 
تعارفات جای خود را به توانمندی خواهد داد. در این 
شرایط احتمال ایجاد نارضایتی عمومی برای برهه ای 
از زمــان که به یارانه هــای دولتی یا بهتــر بگوییم به 
مُســکن ها عادت کرده اند، افزایــش خواهد یافت. این 
ترس هم راستا با نامستقری مدیران به عنوان یک عامل 
بازدارنده جدی فــراراه مدیران واقع شــده که نه تنها 
به فکر اصلاح منابع نباشــند که گاهی خود را در یک 
ســیاه چاله عظیم بیندازند. در این راســتا توجه شما را 
به مثالی جلــب می کنم: هماهنگی بیــن ارزش پول 
ملی با دیگر ارزهای بین المللی تأثیر فراوانی بر چرخه 
اقتصادی و نوع اقتصاد اعم از مصرفی یا تولیدی دارد. 
یکی از کشورهای معروف با اقتصادی شدیدا روبه رشد 
شــبیه چین برای اینکه صادرات خــود را به صرفه تر و 
واردات را ضعیف تر کند، همراه با دیگر سیاســت های 
مکمل، ارزش پول ملی خود را در پایین ترین سطح نگه 
داشته به طوری که باعث دلخوری کشورهای تأثیرگذار 
دیگر شــده است. حال در ایران بنا بر قول اقتصاددانان 
ریال تقریبا بیش از دو برابــر ارزش واقعی آن در قبال 
ارزهای رایج در بازار کنونی معامله می شود. یعنی نرخ 
واقعی دلار بیش از هشت  هزار تومان است. اما دولت 
برای جلب رضایت زودگذر توده مردم حاضر به حداقل 
برابری ارزش آن نیست و در واقع به اندازه درآمد ارزی 
خــود یارانه می پردازد. جالب اینکه این نوع یارانه ویژه 
که کمتر دیده می شود، مصرف گرایی را افزایش داده و 
درحالی که تولیدات داخل ضعیف یا قطع شده است، 
فقــط و فقط واردات را تقویــت می کند. از طرف دیگر 
منابع زیرزمینی محدود است و ادامه این روند دولت ها 
را روزبه روز ضعیف تر و شکننده تر کرده است و چه بسا 
آنها را به ورشکستگی هدایت کند. همچنین فراموش 
نشود این نوع یارانه ها توزیع کاملا ناعادلانه ای از ثروت 
یک جامعه اســت چون کســانی  که بیشترین وسعت 
مالی را دارند، بیشــترین انتفاع را خواهند داشــت. در 
ضمــن با قاطعیت می تــوان گفت همین نــوع یارانه 
ضد تولید است که باعث شده تولید در ایران به صرفه 
نباشد وگرنه استانداردهای هزینه ای نیروی کار در ایران 
به گونه ای نیســت که به صرفه نبودن تولید را بر دوش 
نیروی انســانی اندازد. ســالیان متمادی اســت شعار 
وابستگی نداشتن به نفت را سر می دهیم ولی در عمل 
این گونه نشده اســت و در واقعیت با هدردادن منابع، 
موقعیت های نابی را از دست می دهیم. سیاست زدگی 
اقتصاد، نبود صدای واحد و پایدار، عدم ثبات  مدیران و 
از طرف دیگر پاسخ گونبودن و قانون گریزی آنها باعث 

شده جبران مافات روزبه روز سخت تر شود. 
۳. وجــود حفره هــای عمیــق بی نام و نشــان که 
محل رشد میکروب های فســاد است و بسیاری را که 
دارای ارتباطــات خاص و نــه الزاما دانش و خلاقیت 
بالا هستند، یک شــبه بهای صد سال تلاش با کیفیت 
را می دهد و چه بســا این گونه افراد با نفوذهای وسیع 
سیســتم های فوق العاده جامــد را ایجاد می کنند که 
با هرگونه تغییر ســازنده به شــدت مقابله کرده و با 
شبهه افکنی فضا را تار و در نهایت سیستم را سرطانی 

و غیرقابل علاج می کنند. 
با این اشاره پرواضح است عبور از نفت شجاعت، 
دلســوزی، میهن دوســتی، توانمندی و عشق و علاقه 
به تــداوم بقای نظام می خواهد و تنهــا راه علاج آن 
قدم نهادن به کوچه دانش بنیان اســت و تعلل در آن 
موجب افزایش بیش از پیش فضای غبارآلود ناامیدی 
می شــود که در حال بلعیدن تمام آمــال و آرزوهای 
مردم اســت. کســانی که به فکر مدیریت دانش بنیان 
هســتند به این جمله ایمان دارند که: بشر محکوم به 
یک زندگی باکیفیت است و تنها انسان های توانمند و 
معتقد هستند که ما را به خوشبختی رهنمون و مابقی 
فقط از سیستم ارتزاق می کنند و به آن نمی افزایند. در 

خانه اگر کس است، یک حرف بس است. 
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صیانت از انرژي اولویت اصلي
سیاســت های دولت و ابــزاری که در راســتای 
تحقق این سیاســت ها به کار گرفته می شود، مصرف 
گاز و انتخاب نوع سوخت را مستقیم و غیرمستقیم- 
عمدی یــا ســهوی- تحت تأثیر قــرار می دهد. مثلا 
سیاســت های زیســت محیطی و انرژی ممکن است 
از طریــق وضع مالیــات پذیرفتنی یا سوبســید برای 
مصرف کنندگان و توســعه زیرســاخت ها، تشــویق 
به مصرف بیشــتر گاز کند. از طرفی ممکن اســت با 
اســتفاده یا ارتقــای تکنولوژی هــای جایگزین مانند 
انرژی های تجدیدپذیر و ســوخت هسته ای، تقاضای 

گاز طبیعی را محدود شود. 
انتخاب سیاســت های انرژی در آینده در بسیاری 
از کشــورها بــا عدم قطعیــت بالایی احاطه شــده 
اســت. بزرگ ترین ابهامی را  کــه در نوع خود مهم 
اســت می توان قوت و نوع تصمیم در برابر تغییرات 
آب وهوایی در درازمدت دانســت. برایند این تصمیم 
به شکل تشویق های اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولید، 
حمایت اجبــاری در گســترش تکنولوژی های نوین 
که انتشــار کربن کمتر را در پــی دارد، پدیدار خواهد 
شــد. قوانین پیشگیرانه که از آلودگی زیست محیطی 
می کاهد، به ویژه در کشــورهای کمترتوسعه یافته که 
می توانند با اثرات زیست محیطی و استفاده مفرط از 
انرژی به خوبی کنار بیایند، می تواند نقش حیاتی در 
سهم گاز در سبد انرژی داشته باشد. در مجموع، گاز 
طبیعی از سیاست های ســختگیرانه زیست محیطی 
مخصوصا در جایی که مبحث آلودگی هوا باشد، به 

درستی بهره مند شده است. 
ارزش ذاتــی گاز طبیعی بر هیچ کســی پوشــیده 
نیســت؛ به طوری که صاحب نظــران مقوله انرژی، 
قرن حاضر را قرن گاز نامیده اند و به نظر عصر طلایی 
نفت به  سر آمده است. امروزه گاز طبیعی به عنوان 
پاک ترین ســوخت فســیلی، جایگاه خود را در سبد 
انرژی مصرفی خانواده هــا، صنایع و تجارت داخلی 
و خارجــی پیــدا و نقــش اثر گذار خود را در کشــور 
پهناور ایران اسلامی به خوبی ایفا کرده است. قریب 
به صد سال پیش صنعتی ســبز به نام ذخیره سازی 
گاز طبیعــی به صنایــع جهان افزوده شــد. وظیفه 
و مأموریــت اصلی ایــن صنعت، موازنه نوســانات 
مصرف گاز طبیعی در فصل ســرد هدف گذاری شد؛ 
به طوری که برخی از کشورهایی که تقاضای افزون بر 
تولید داخلی گاز طبیعی دارند، با تکیه بر این صنعت 
و سرمایه گذاری در این مقوله توانسته اند در یک قرن 

انرژی مصرفی جهان را به خوبی مدیریت کنند. 
کشــوری مانند جمهوری اســلامی ایــران که بنا 
بــر صلاحدید دولتمــردان و در راســتای توضیحات 
از  بیــش  وابســتگی  سیاســت  بــالا  در  ذکرشــده 
۶۵درصدی به گاز طبیعــی را تا امروز انتخاب کرده 
اســت، از قاعده شــکاف بین عرضــه و تقاضای گاز 
طبیعی مســتثنا نبوده اســت. به طوری که تقاضای 
داخلــی گاز طبیعــی همــگام با عرضــه این کالای 
اســتراتژیک، فوق العاده اقتصادی و سیاســی پیش 
رفته و در مواردی مسئولان و مردم نجیب این مرز و 
بوم را به زحمت انداخته است. در راستای پشتیبانی 
از شــبکه های گسترده خطوط گاز رســانی و سرمای 
طاقت فرســای ســال ۱۳۸۶ شــرکتی به نام شرکت 
ذخیره ســازی گاز طبیعی تأسیس شد. این شرکت در 
یک دهــه فعالیت از عمر بابرکت خویش توانســته 
است دو پروژه عظیم ذخیره ســازی گاز طبیعی را با 
شــتاب وصف ناپذیری در شمال شرق و فلات مرکزی 
ایران عملیاتی کند. فعالیت این شــرکت در مقیاس 
بین المللــی و پروژه هــای انجام شــده از عملکــرد 

درخشان و خیلی خوبی برخوردار است. 
موضوعی که مناســبت دارد ایــن روزها به آن 
پرداخته شــود، موضوعی بــا محوریت منافع ملی 
اســت. مســئله واردات گاز آن هم به مقدار ناچیز 
از کشــور همسایه مشــکلاتی را باز برای هم وطنان 
عزیز رقــم زد. موضوعی که می تواند با برنامه ریزی 
دقیق وزارت نفت عــلاوه بر بی نیازی از واردات گاز 
از کشــورهای همسایه در این فصل و عدم تعطیلی 
نیروگاه ها و پتروشــیمی ها یا تغییر ســوخت از گاز 
طبیعی به مــازوت، آلودگی زیســت محیطی را به 
همراه نداشته باشد. فارغ از بازتاب خارجی موضوع 
قطعی گاز از ســوی شــرکت گاز ترکمن در محافل 
انرژی و با توجه به نقش اثر گذار جمهوری اسلامی 
ایران در سیاست و اقتصاد منطقه، پشتیبانی دولت 
از کارنامــه قابــل قبول شــرکت ذخیره ســازی گاز 
طبیعی و اجــرای پروژه های آن قطعــا یاری کننده 
کارآمــدی در مرتفع ســازی نوســانات فصلــی گاز 
طبیعی در شــمال شرق کشــور (در استان گلستان 
و به فاصله ۳۰کیلومتری از مرز با کشــور همسایه) 
اســت و نقش بی بدیلی در عرصــه مدیریت انرژی 
کشــور ایفا می کند. با وجود گذشــت یــک دهه از 
تأسیس شرکت ذخیره ســازی گاز طبیعی گزارشات 
دریافتی از متولیان اداره امور انرژی کشــور و رسانه 
حکایــت از آن دارد کــه این روزها حــال عمومی 
شــرکت ذخیره ســازی گاز طبیعی خوش نیست و 
نفس هایش به شــماره افتاده و هر آن سایه انحلال 
و ادغــام را در برابر خود به نظاره ایســتاده اســت. 
مرور و بررســی تاریخچه و مذاکرات پرنشیب وفراز 
از  مبحــث ذخیره ســازی گاز طبیعــی در کشــور 
ســال ۱۳۶۹ تا امروز بیانگر این امر مهم اســت که 
شتاب دهی به پروژه های این صنعت در کشور ایران 
از زمان تأسیس شرکت آغاز شده و نیازمند حمایت 
مســئولان دولت، مجلس و همدلی دســتگاه های 
اجرائی اســت. شکی نیست که انحلال یا ادغام این 
شرکت زمینه ســاز و هدایتگر این صنعت به خواب 

زمستانی خواهد شد. 

  آن طور که مطلع شــدیم، براي سرمایه گذاری در  �
شــهر فرودگاهی موانعی ایجاد شــده که سبب شده 
است، هنوز این پروژه با گذشت ۳۰ سال، جای زیادی 
برای کار داشته باشد. آخرین مشکلی که در این زمینه 
داشتید، چه بوده و چطور قرار است جلوی این اتفاق 

گرفته شود؟ 
به نظر بنده، کســی در داخل کشــور مخالف توسعه 
نیســت؛ اگرچه ممکن اســت در خارج از کشور، به ویژه 
همسایگان ما از توسعه ما ناراحت شوند و حتی کارهایی 
انجام دهند کــه این اتفاق نیفتد. طبیعی اســت؛ چون 
ظرفیتی که ما ایجاد می کنیم، می تواند بازار آنها را به هم 
بریزد. ممکن اســت در داخل کســانی بــا روش های ما 
مخالف باشند؛ اما با توسعه مخالف نیستند. دلیل اصلی 
اینکه ســرمایه گذاری خارجی به اینجا نیامده، این است 
که تابه حال نگاه ما به فرودگاه، نگاه اقتصادی و تجاری 
نبوده. نگاه ما به فرودگاه این بوده که دولت پولی را برای 
تعداد اندکی افراد لوکس که می خواهند به خارج سفر 
کننــد، هزینه می کند. باید این نــگاه را عوض کنیم. مثلا 
می گوییم از این فرودگاه، هم کسی که می خواهد به اروپا 
برود اســتفاده می کند و هم کسی  که به نجف می رود. 
این طور نیســت که عده ای خاص از آن استفاده کنند. ما 
نگاهمان تجاری اســت. ما فــرودگاه را به عنوان جایی 
می بینیم که می تواند برایمان درآمد کسب کند. فرودگاه 
می توانــد مانند منابع تجدیدپذیر باشــد و هیچ گاه تمام 
نشود و همیشه بتوانیم از آن محل درآمد داشته باشیم. 
باید هر مســافر را به عنوان کسی دید که چطور می توان 
از او درآمدزایــی کرد. باید نگاهمان را تجاری کنیم نه به 
عنوان خدمات یا مســئولیتی که به گردن دولت اســت؛  
بــه موضوع نگاه کنیم بنابراین من که مســئول فرودگاه 
هســتم، دنبال این هستم که چطور سرمایه جذب کنم تا 
هم من سود بیشــتری کسب کنم و هم توسعه بیشتری 
اتفاق بیفتد. پس اولین کار بعد از تغییر نگاه، این است که 
قوانین و مقرراتی را که متوجه این سرمایه گذاری است، 
عــوض کنیم. در هنــد درباره یک ترمینــال، دور یک میز 
تصمیم می گیرند؛ مثلا ۱۰ نفر هستند که هرکس مبلغی 
را ماهانه پیشــنهاد می کند و هرکس که مبلغ بیشتری را 

پیشنهاد دهد، ترمینال را به او تحویل می دهند. 
  پاسخم را نمی دهید؟ الان چرا مزایده یا مناقصه ها  �

به تعویق افتاده یا برگزار نمی شود؟ 
چون شــرکت دولتی  تابع یک سری قوانین و مقررات 
اســت که هیچ کدام از این امکانات را به شما نمی دهد. 
چون دولتی هســتیم نمی توانیم به سادگی مزایده برگزار 
کنیم؛ اگر چنین کنیم، گروه های مختلف نظارتی هستند 

که مانع ایجاد می کنند. 
  مثلا چه می کنند؟  �

ما از شــرکتی برای مطالعات دعــوت کردیم. گفتند 
به فــرض در حوزه خلیج فــارس بالاترین مقــام بگوید 
قراردادی بســته شود، چنین می شــود؛ اما اگر بخواهم 
اینجــا قــراردادی ببندم، بایــد مناقصه برگــزار کنم که 
یک  ســال طول می کشــد. باید چند نفر را با هم مقایسه 
کنم، بحث داخلی و خارجی را بســنجم، افــرادی را از 
سازمان های مختلف در جلســات دعوت کنم که شاهد 
باشــند چه می کنیــم؛ آخر هم کــه می خواهم تصمیم 
بگیرم، «ان قلت»ها و ترس هایی ایجاد می شود که نکند 
ایــن تصمیم فردا به جایی دیگر بربخــورد. مدیر جرئت 
تصمیم گیری اش را از دست داده. الان هرکس در کشور 
در کار اجرائــی اســت، می تواند در مظان اتهام باشــد. 
قبول دارم در کشــور اشــکالاتی پیش آمــده مثل بحث 
آتش سوزی ساختمان پلاسکو که ممکن است خیلی از 
مدیران را متهم کند؛ اما واقعا اگر این طور نگاه کنیم، دیگر 
هیچ مدیری تصمیم نمی گیرد؛ چون ممکن است محل 
سؤال باشد. اصولا توســعه با مجموعه های این شکلی 
سازگار نیست. هیچ وقت توســعه با گروه انجام نشده و 

یک نفر مسئول توسعه است. 
  شما خیلی کلی صحبت می کنید. لطفا به صورت  �

مصداقی بگویید کجا به مشکل برخورده اید؟ 
الان برای انتخاب مشــاور، ۹ ماه طول کشــید که این 
کار را انجام دهم. درحالی که ۱۰ سال قبل شما به عنوان 
مجــری می گفتید فلان مشــاور را قبــول دارم و قرارداد 

می بستید. 
  یعنی فرضا ۱۰ سال قبل آنهایی که اکنون مشکل  �

ایجاد می کنند این قدرت را نداشتند؟ 
بله. 
  ایــن صحبت های شــما یعنــی درحال حاضر  �

گروه های خاص موانعی ایجاد می کنند؟ 
خیر، سیســتم این طور شده. مثلا ســازمان بازرسی و 
دیوان محاسبات، سازمان های نظارتی هستند. اینها قبلا 
هم بودند؛ اما کاری که الان انجام می دهند، با ۱۰ ســال 

قبل خیلی تفاوت کرده است. 
چــون در کشــور اتفاقاتی مانند اختــلاس افتاده که 
فکــر می کننــد ســرمایه گذاری خارجــی در یک طرح 
توسعه ای باعث آن بوده است. اصلا ربطی ندارد. محل 
اختلاس ها جای دیگری اســت. همه می دانند اختلاس 
ســه   هزار  میلیاردی از طریق یک مجری توسعه فرودگاه 
اتفاق نیفتاده اســت. روش های همه اینها مشابه بوده؛ 
همه اختلاس ها در تعامل با بانک رخ داده است؛ اما به 
خاطر آن قضیه، برای مدیران توســعه محدودیت ایجاد 

کرده اند. 
  البته نظارت متفاوت است.  �

یکــی از اهدافم این بود که اینجا جایی باشــد که هر 
دانشــجویی پس از فارغ التحصیلی، مایــل به کارکردن 
در اینجا باشــد. خیلی برایم مهم بود. براین اساس تیمی 
متشکل از پنج نفر تشــکیل دادم که دو نفر آن از آمریکا 
آمده بودند و ســه نفرشــان فارغ التحصیلان دانشــگاه 
تهران، شــهید بهشــتی و جای دیگری بود و هر پنج نفر 
به زبان انگلیســی مسلط بودند. اکنون بعد از شش ماه، 

دو نفر از آمریکایی ها برگشــتند و از ســه نفر ایرانی، یک 
نفر می خواهد به اســترالیا برود و دو نفر دیگر می گویند 
چون چــاره ای نداریم مانده ایم. چون سیســتمی که در 
اینجا کار می کند، به آنها از هر نظر ســخت گرفته است. 
نمی خواهــم بگویم فقط نهــاد و ارگان چــون نظارت 
می کنند و چون منافعشان به خطر می افتد، دچار چنین 
مشکلاتی می شــویم، بلکه سیستم ما با سیستم توسعه 

همخوانی ندارد. 
  مثالی برای شما می زنم. درحال حاضر وزارت راه  �

بحث پدافند هوایی را به شــکل کاملا شفاف مطرح 
کرده که ما ســهم نمی دهیم، این پول مال ماســت، 
قائم مقام با ما صحبــت می کند و می گوید این پول را 
نمی دهیم. به طور مشــخص چه گروه  و بخش هایی 
مانع انجام مزایده ها شده  اند و قراردادهای داخلی یا 

خارجی را تعطیل می کنند؟ 
برای قراردادهای خارجی در کشــورمان تضامینی را 
که مورد قبول آنها باشد، نداریم. یعنی هنوز در کشورمان 
این تضمیــن وجود ندارد که بتوانیــم به فردی خارجی 
بدهیــم. چون آن قدر موانع قانونــی داریم که این اتفاق 

نمی افتد. 
  این پاسخ پرسش مشخص من نیست.  �

نمی خواهم اسم ببرم. بگویم چون سازمان بازرسی 
نظارت می کند، کار من  گیر اســت؟ ما با سازمان بازرسی 

ماست  سیستم  نداریم.  مشــکلی 
که مرا با ســازمان بازرســی درگیر 
کرده. سیســتم من است که من را 
بی اعتبار کرده و مدیــر را یک آدم 

بی کاره و دستِ سوم کرده است. 
  بحــث نظــارت را کنــار  �

بحثشان  یک ســری  بگذاریم. 
نظارت نیست و صرفا به خاطر 
منافع و حضورشان در اقتصاد 
است که مشکل ایجاد می کنند. 
واقعیت این اســت که هنوز با 

آنها خیلی طرف نشده ایم. 
  یعنی هیچ مزایده ای نبوده  �

که در آنها مشکل ایجاد کنند؟ 
خیر واقعا نبــوده. این طور نبوده که کســی بخواهد 
برنده شود؛ کســی بیاید و بگوید من بهتر از آنها هستم. 
ممکن است پیش بیاید اما تابه حال این طور نشده. قطار 
سریع السیر را که قرار است از تهران به اصفهان برود و از 
زیر ترمینال ما می گذرد، سپاه انجام می دهد. پیمانکار ما 

هم نیست، پیمانکار وزارت راه است. 
  مشکلی که درباره پارکینگ داشتید، چه بود؟  �

پارکینگ داستان مفصلی دارد. پارکینگی داشتیم که 
پیمانکاران مختلف از آن بهره برداری می کردند. یک روز 
به ایــن فکر کردیم این پارکینگ که همــه از آن ناراضی 
هستند، چقدر درآمد دارد که ما از این آقا پول می گیریم. 
گفتیــم می خواهیم برای این پارکینگ شناســایی درآمد 
کنیم که در ماه مشخص شــود چقدر درآمد دارد و بعد 
اصلاحاتش را انجام دهیم که مسافران ناراحت نباشند و 
کار را مکانیزه کنیم. از روزی که تصمیم به تحویل گرفتن 
پارکینــگ از پیمانــکار گرفتیم تا روزی کــه آن را تحویل 
گرفتیم، تقریبا سه ماه طول کشید. در این سه ماه خیلی ها 

با ما تماس گرفتند که این کار را نکنید. 
  چرا؟  �

نمی دانم؛ شاید دوســتان یا شرکایشان بودند. ربطی 
به نهاد خاصی نداشــت. آدمی بود کــه اینجا درآمدی 

داشت... .
  مــن که فــردی معمولی هســتم، می توانم این  �

پارکینگ را بگیرم؟ 
خیر. 
  پس فرقی هســت. قطعا این فرد، فردی عادی  �

نیست. 
قطعا پیمانکار بوده. 

  پس پیمانکار عادی نیست.  �
اینکــه در واگذاری هــا ممکــن اســت چیدمــان یا 
سلکشن هایی انجام شده باشد؛ منکر این قضیه نمی شوم، 

چون اگر عادی بود که طرف همان روز می رفت. 
  � پس وابستگی  را قبول دارید. 

نمی خواهم بگویم به نهاد یــا گروه های خاصی اما 
یک سری افراد را در جاهای مختلف داشت. اگر موضوع 
کوچکی را خیلی بزرگ کنیم، مثل هواپیما می شود. الان 

یک هواپیما خریده ایم که برایمان داستانی شده است. 
�  به هرحال با شفاف سازی، مشکلات حل می شود. 

فــرض کنید همیــن الان در یــک ترمینــال عده ای 
خریدوفروش می کنند. مطمئنم اگر به یک ســری از اینها 
دســت بزنم، صدها نفــر با من تمــاس می گیرند. چون 
منافعی دارند. بنده تصمیم دارم امسال سیستم تاکسی ها 
را عــوض کنم. بــه دو دلیل؛ یکی اینکه از تاکســی های 
قدیمی دیگر اســتفاده نکنیم. تاکسی سال ۸۳ داریم که 
اصلا راه نمی رود، کولر و بخاری بماند. بخش نامه کردیم 
که تاکســی ها باید عوض شــود. ضمنا تاکسی ها باید در 
صف بایستند و مسافر را سوار کنند 
نه اینکه یقه مسافر را بگیرند و به 
زور به میدان شــوش ببرند. خیلی 
از اینها جلــوی مجلس تظاهرات 
کرده اند و از دفتر رئیس مجلس تا 
به حال سه بار تماس گرفته اند که 
ایــن کار را نکنید؛ اینها آبروی ما را 
زماني  می برند. می گویم پس چه 
باید اصــلاح کنیــم؟ یک عده هم 
منافعی دارند. کارمند اینجاســت 
و بعدازظهــر مســافر غیرقانونی 
می برد. مطمئنــا با چالش مواجه 
خواهیم شــد؛ شــاید حتی علیه 
مــا تظاهرات یا دعوا به راه بیندازنــد. ولی باید این کار را 
انجام دهیم. سال گذشته هم تصمیم داشتیم بخشی از 

پارکینگ را به مزایده بگذاریم که نتوانستیم. 
  چرا؟  �

آن قــدر به ما فشــار آوردند که به همــان نفر قبلی 
واگــذار کردیم. نمی گویم از دســتگاه خاصــی بودند، از 
افــرادی بودند که در سیســتم حضور داشــتند یا از این 
طرف و آن طرف می آمدند. دیدیم اگر بخواهیم وارد این 
پروسه شــویم، ممکن است دردسر زیادی برایمان ایجاد 
شــود و مجبور شدیم عبور کنیم. اگر مشکل سیستم حل 
نشود، این موارد تکرارشــدنی است. من اگر آدم سالمی 
باشــم، وقتی مناقصه برگزار می کنم، اگــر طبق قوانین 
و مقررات باشــد و بتوانم آزاد باشــم، برنده خواهم شد. 
بستگی به عرضه من دارد که درست رعایتش کنم. مثلا 
برای ســرمایه گذاری در ترمینال سلام، سه،  چهار نفر در 
مناقصه شرکت کردند. شرایط بنیاد مستضعفان از آقای 
انصاری بهتر بود. آقــای انصاری (بانک آینده) می گفت 
من می خواهم ۴۰ سال از فرودگاه بهره برداری کنم! سه 
تقاضا برای ورود به ترمینال ســلام وجود داشــت؛ یکی 
از این متقاضیان بنیاد مســتضعفان بود و دو درخواست 
از ســوی شــرکت های بخــش خصوصی مطرح شــد 
اما شــرایط بنیاد مســتضعفان از دو شــرکت دیگر بهتر 
بود. درحال حاضر بنیاد مســتضعفان با ســرمایه گذاری 
۵۰۰   میلیاردتومانی وارد پروژه شده و قرار است یک ساله 

آن را تحویل دهد. 
  نهاد یا گروه دیگری جز بنیاد مســتضعفان برای  �

حضور در شهر فرودگاهی امام، طالب سرمایه گذاری 
هستند؟ 

پیمانکار مترو ســپاه اســت که البته پیمانکار ما هم 
نیست. 
  چه نهادهای دیگری هستند؟  �

نهادهایــی که داریــم، ســازمان بازرســی و دیوان 
محاســبات مســتقر هســتند و کار نرمالشــان را انجام 

می دهند. 
  منظــورم فعالیــت نظارتــی نیســت. بــرای  �

سرمایه گذاری در بخش توسعه چه نهادهایی حاضر 
هستند؟ 

الان انبارهای عمومی متعلق به صندوق بازنشستگی 
و زیرمجموعه شــرکت آتیه صباســت. همین طور بنیاد 

شهید. 
  بنیاد شهید در کجاست؟  �

هم در ترمینال و هم بخشی در بیرون ترمینال مغازه 
دارد. ما همیشــه مشــکل رفتار را بــا نهادهای عمومی 
داریم چون ســخت و سنگین هستند و از بیرون ساپورت 
می شوند. اما این طور نیست که همه کارهای ما را مختل 
کنند. با بخش خصوصی راحت تر می توان برخورد کرد تا 

بخش های عمومی. 
  بنیاد شهید کدام ترمینال و کجا را در اختیار دارد؟  �

در ترمینال هایی که فری شــاپ ها را در دســت دارند 
که بعد از گیت است و به صورت ماهانه اجاره پرداخت 

می کند. 
  چقدر اجاره پرداخت می کند؟  �

باید از بازرگانی بپرســم. اجــاره مترمربعی می دهد. 
متری حدود ۸۰۰، ۹۰۰   هزار تومان. 

  آیا ورودی از جانب مجلس داشته ایم یا خیر.  �
بله، در پشــتیبانی خیلی خوب بوده اند. ممکن است 
یک نفــر نزد نماینده مجلس بــرود و به خاطر گرفتاری 
توصیه کند که با ما تمــاس بگیرند، ولی واقعا مجلس 
به ویژه امسال خیلی خوب از ما پشتیبانی کردند، اما هیچ 

مانعی از سوی نمایندگان مجلس نداشتیم. 
  آیا نمایندگان راهکاری برای جلوگیری از ممانعت  �

گروه های دیگر برای توسعه فرودگاه ارائه داده اند؟ 
ما هیچ وقت مطرح نکرده ایم اما اگر برخی از قوانین 
بــرای ورود ســرمایه گذار خارجــی اصــلاح و صندوق 
ضمانت هم تصویــب و اجرا شــود، بزرگ ترین امتیازی 
اســت که می توانیم به بخش خصوصی خرد بدهیم و 
از منابعش در شــهر فرودگاه استفاده کنیم. چرا کسانی 
خیلی قلدر هســتند؟ چون بخش خصوصی ما کوچک 
است و نمی توانیم افراد کوچک را با هم جمع کنیم. اگر 
کوچک ها را با هم جمع کنیم، منابع زیادی جمع خواهد 
شــد. حالا آنها می توانند به دنبــال کار بزرگی مثل نفت 
و گاز برونــد اما در فرودگاه خیلــی می توانیم از ظرفیت 

داخلی استفاده کنیم. 
  اگر به مجلس این مشــکل را بگویید، می توانند  �

همکاری کنند. 
حتما می توانند. 

  خب چرا نگفتید؟  �
بالاخره هر چیزی وقتی دارد. 

  وقتش چه زمانی است؟  �
وقتــی یک مانع خیلی ســخت بــود، از همه کمک 

می گیریم. 
  یعنی هنوز به جای سخت نرسیده اید؟  �

در دو سال گذشته خیلی اذیت شدم ولی این موانع 
آن طور نیســت که به مجلس متوســل شویم. بخشی 
همیــن روند کاری بــوده، تغییراتی که داشــته ایم. آقا 
عزیز که فرمانده ســپاه اســت تا آقای عبداللهی که در 
قرارگاه است، همه از دوستان من هستند. تعامل خیلی 
مهم اســت. وقتی از گیــت رد می شــوم، انتظار ندارم 
پلیس مــن را ندید بگیرد. کارتم را می اندازم و آنها هم 
با مــن محترمانه برخورد می کنند. وقتی از گیت ســپاه 
رد می شــوم، می گویم باید وظیفه شــان را انجام دهند. 
بعضــی وقت ها توقعاتمان را با هم قاتی مي کنیم و به 

همین خاطر  گیر می کنیم. 
  و ســؤال آخر که البته کمی دور از موضوع اصلی  �

است؛ همه ایرلاین های  مطرح در فرودگاه های بزرگ 
جهان، فرودگاه اختصاصی دارنــد. مثلا ایران ایر در 
فرودگاه امام باید فرودگاه اختصاصی داشــته باشد. 
آیا تفاهم نامه ای داشته اید که یک جای خاص برای 

ایرلاین اصلی کشور در فرودگاه امام داشته باشید؟ 
زمانــی  که فرودگاه امام در حــال راه اندازی بود، 
ایران ایــر خیلی ســرمایه گذاری کرد که البته شــاید 
هم دســتوری بوده. الان بخش زیــادی از چیزهایی 
کــه در فرودگاه داریم، با ایران ایر توســعه پیدا کرده؛ 
مثل کارگو، کترینگ و... ایرلاین های بزرگ تر، امکانات 
بیشــتری از ما اســتفاده می کنند. معمولا ایرلاین ها 
به نســبت درخواســتی که دارند، از مــا خدمات و 
دفتر دریافت می کنند. بعضی هایشــان مثل ایران ایر 
بدحســاب هســتند و بعضــی خوش حســاب مثل 

ایرلاین های خارجی. 
  منظورم فرودگاه اصلی است که بخش مشخصی  �

برای ایران ایر داشته باشند. 
فعلا ایــن امکان را نداریــم. اکنون ترمینال ســه در 
فرودگاه اصلی امارات متحده عربی مربوط به هواپیمایی 
امارات اســت. ایرلاین باید خودش ســرمایه گذاری کند. 
یکی از پکیج هایی که در حال آماده سازی  هستیم، بخش 
توسعه است. این آمادگی را داریم که بخشی از توسعه را 
به ایرلاین بسپاریم که خودش توسعه دهد و اختصاصی 

استفاده کند. 
  در طرح فعلی نیست؟  �

خیر ولی در طرح پنج ساله مان هست. 

مرتضى شیرى*

مدیر عامل شهر فرودگاهي امام خمیني از مدیراني مي گوید که جرئت تصمیم گیري را از دست داده اند

تماس هاي مکرر براي ابقاي «یك فرد»

فرض کنید همین الان در یک 
ترمینال عده ای خریدوفروش 

می کنند. مطمئنم اگر به یک سری از 
اینها دست بزنم، صدها نفر با من 

تماس می گیرند. چون منافعی دارند. 
بنده تصمیم دارم امسال سیستم 

تاکسی ها را عوض کنم. خیلی از اینها 
جلوی مجلس تظاهرات کرده اند و از 
دفتر رئیس مجلس تا به حال سه بار 
تماس گرفته اند که این کار را نکنید؛ 

اینها آبروی ما را می برند

شکوفه حبیب زاده: می گوید نگاه به فرودگاه  در کشور نگاهی لوکس است و بسیاری از مسئولان باور ندارند می توان 
از آن اســتفاده  تجاری کرد. حالا او در تلاش است این نگاه را تغییر دهد. محمود نویدی، مدیرعامل شهر فرودگاهی 
امام خمینی، در گفت وگوی خود با «شرق»، در مقابل پرسشــی که درباره حضور برخی موانع سر راه سرمایه گذاری 
در این فرودگاه از او پرســیده می شود، نمی خواهد مســتقیم حرف بزند. به تلویح ســخن مي گوید. می گوید نگاه 
سیســتمی ای که در آنجا وجود دارد، تصمیم گیری را برای او که مدیرعامل این فرودگاه است، سخت کرده.  یک جا 
در مقابل اصرار بر نام بردن از کساني که مشکل ایجاد می کنند، می گوید: «نمی خواهم اسم ببرم. بگویم چون سازمان 
بازرسی نظارت می کند، کار من  گیر است؟ ما با سازمان بازرسی مشکلی نداریم. سیستم ماست که من را با سازمان 
بازرســی درگیر کرده. سیستم من اســت که من را بی اعتبار و مدیر را یک آدم بی کاره و دستِ سوم کرده است». به 
اعتقاد او بعد از اتفاقات چند ســال اخیر و اختلاس ها و دزدی های انجام شــده، مدیر جرئت تصمیم گیری اش را از 
دست داده. الان هرکس در کشور در کار اجرائی است، می تواند در مظان اتهام باشد. نویدی منکر سفارش ها و پیغام 
و پسغام ها نمی شود اما آفت اصلی را ناهمخوان بودن سیستم ما با توسعه می داند و می گوید هرچند در بخش های 
مختلف زیرمجموعه اش به خاطر همین مســائل به مشــکلاتی برخورده، اما قبل از همه اینها این سیستم است که 
دســت مدیران را بسته است. او مایل نیست مشــکلش را با مجلس در میان بگذارد. می گوید: «به آنها نگفته ایم و 
منتظریم «وقت»آن برسد». فعلا در این دو سال صبر کرده و حتی سر ماجرای پارکینگ فرودگاه که یکی از افراد آن را 
در اختیار گرفته بود و به سختی آن را پس گرفتند، هم می گوید: «سال گذشته تصمیم داشتیم بخشی از پارکینگ را به 
مزایده بگذاریم که نتوانستیم» و وقتی علت را از او جویا می شوم، می گوید: «(در ماجرای پارکینگ) آن قدر به ما فشار 
آوردند که به همان نفر قبلی واگذار کردیم... دیدیم اگر بخواهیم وارد این پروســه شویم ممکن است دردسر زیادی 

برایمان ایجاد شود و مجبور شدیم عبور کنیم». ماحصل این گفت  وگو را در ادامه مي خوانید. 


